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 پيشگفتار
 

گفـت كـه ايـن واژه نـه بـراي           تـوان      مـي  »اسيـمعناشن ـ    ـ هـشانـن«اي اصطلاح   ـعنـدربارة م 
نمودن، نه براي زيبا جلوه دادن و نه با هدف نوگرايي انتخاب شـده اسـت؛ بلكـه                    پيچيده

آيـد،    شناسي مرتبط است، زيرا هرگاه بحث گفتمان بـه ميـان مـي              مستقيماً با تحول نشانه   
هـا    اي از نشـانه     هـا و يـا مجموعـه        خردنشـانه   هـا،     نشـانه   هاي منفرد، كـلان     با نشانه ديگر ما   

  چيزي است كه   كند،  چه بيش از هر چيز نظر ما را به خود معطوف مي           آن. رو نيستيم   روبه
به ايـن ترتيـب،     . گذرد   مي ها و در تعامل آنها با يكديگر        نشانهها، در پس      در وراي نشانه  

دهـد، يعنـي       قرار مـي   1 پويا قائليم كه آن را در نظامي فرايندي        يفها تعري    نشانه ما براي 
اينكه هر نشانه در تعامل، چالش، تبـاني، پـذيرش، طـرد، تنـاقض، تقابـل، همگرايـي،                  

هاي ديگر، حركتي     واگرايي، همسويي، دگرسويي، همگونگي و دگرگونگي با نشانه       
 . توليد معنازندكه اين حركت خود راهي است به سوي  را رقم مي2فرايندي

طـور    خواند؛ همان   بلكه همواره معنا را فرامي    . پس نشانه تنها و دورافتاده نيست     
 دال و مـدلول را بـه يكـديگر    3طور كـه سوسـور   همان. يابد  تجلي مي كه معنا در نشانه   

كنـد كـه بـرش در آن سـبب            داند و آن دو را به دو روي كاغذي تشبيه مي            وابسته مي 
شود، ما نيـز نشـانه و معنـا را وابسـته بـه يكـديگر و                   مدلول مي زمان در دال و       برش هم 

 .زنند دانيم كه به طور هدفمند جرياني را رقم مي همواره مانند دو عنصري مي
بـدون  تواند كارايي داشته باشد و نه معنـا          مي تنهايي  به نشانه    نه بر اين اساس، ديگر   

                                                                                                                             
1.  procès 

2.  parcours dynamique 

3.  Saussure 
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 .نامشـروع شـانه، هـيچ، پـوچ و        واقع، نشانه بدون معنا عقيم است و معنا بـدون ن          در. آن
كند، معنـا نيـز حضـور نشـانه را كـارا،              گونه كه نشانه حضور معنا را توجيه مي        همان

 نه نشانه بدون معنا ارزشي دارد و نـه معنـا            دهد؛ و بالاخره     مي  جلوهري  مؤثر و ضرو  
 .بدون نشانه

اي   اژهمعناشناسي را به عنـوان و        ـ   همين دلايل است كه اصطلاح نشانه      بر اساس 
ــد پاســخگوي همــة  ــوان و كــارايي نشــانه باشــد، انتخــاب نمــوديم؛  كــه بتوان ــرا   ت  زي

 و در نهايـت اطـلاق       هـا   بندي نشانه    يعني مطالعه، شناسايي و طبقه     تنهايي بهشناسي    نشانه
 يعنـي يـافتن واحـدهاي كوچـك و بـزرگ      تنهـايي  بـه  مدلولي به آنهـا؛ و معناشناسـي      

، ايـن اسـت كـه نشـانه بـا           چه مسـلم اسـت    ناما آ . منيمعنايي و پرداختن به معناهاي ض     
تا س ـمنجمـد و اي   معنـايي كـه     پـردازد؛     قرارگرفتن در نظامي فرايندي به توليـد معنـا مـي          

. ناپـذير اسـت   يرنـد، پويـا و پايـان   گ  معناها در آن قـرار مـي        نيست، زيرا فرايندي كه نشانه    
. ير، متكثر و چندبعـدي اسـت  تغييرپذ  اي منعطف، سيال، پويا،  نشانه، در تعريف ما، گونه    

 .سازند پذير، پويا و چندوجهي مي فرايندي، تحولهمة اينها معنا را تعاملي، 
معناشناسي نويدي اسـت بـه همـة كسـاني كـه بـه دنبـال                  ـ  از اين ديدگاه، نشانه   

انـد، زيـرا    1 شناخت چگونگي كاركرد، توليـد و دريافـت معنـا در نظامهـاي گفتمـاني              
 . تحت نظارت و كنترل نظامي گفتماني قرار داردفرايند معناسازي خود

 حيـات خـود     كـارا بـه   اين نظارت و كنترل بتواند به طور منطقـي و           براي اينكه   
  قائـل بـودن    نظر گرفته شده است،    هاي مفيدي كه براي آن در     ادامه دهد، يكي از راه    

 توجه به   دهند تا بتوانيم با     به سطوح مختلفي براي آن است؛ اين سطوح به ما اجازه مي           
به همـين   . رائه دهيم امعناها، كاركردهاي متفاوت معنايي آنها را          ـ  نشانهوسعت حضور   

 سپس هـر يـك را       گيريم،  معناها درنظرمي  ـ دليل است كه ابعاد مختلفي را براي نشانه       

                                                                                                                             
1.  systèmes discursifs 
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 .در فصلي مجزا مطالعه خواهيم كرد
ئــه  ارا1مبــاني معناشناســي نــوين جهــت تكميــل كتــاب ايــن كتــاب در ادامــه و

 ، چنـين نظـامي  . مطالعه و بررسي شـد 2كتاب مذكور، نظام روايي گفتمان      در .شود  مي
منـد و     اي نظام    به عبارت ديگر، هرگاه بر اساس كنش و يا برنامه          ؛ستواجد تغيير معنا  

ــان    ــل گفتم ــا عوام ــل اصــلي ي ــي در وضــعيت عام ــري3منطق ــه 4 تغيي ــد  ب ــود آي  وج
به ثـروت   ) وضعيت ابتدايي (قر و تنگدستي    به عنوان مثال در ماجراي سيندرلا ما از ف        (

يافته  توان گفت كه معنا تحقق      ، مي )دهيم  تغيير معنا مي  ) وضعيت ثانوي (و خوشبختي   
در اين منطـق،    . يميرو  در نظام روايي، با مراحل منطقي دخيل در تغيير معنا روبه          . است

رود  يش ميپشود، پس از طي مراحلي، به سوي نقطة پاياني         اي آغاز مي    كنش از نقطه  
 معناشناختي را  ـ  هــنشانچنين نظام   . ابدـي  عنا، پايان مي  ـتغيير م حقق  ـس از ت  ـو در آنجا پ   

عناشناختي است و بـا تحقـق       م ـ  بسته خواند؛ زيرا تغيير معنا تابع منطق نشانه         نظامي بايد
 ، فراينـد روايـي بـه   )ازدواج سيندرلا با شاهزاده و توليـد معنـاي خوشـبختي     (اين تغيير   

يـافتن   سـخن، گويـا سرنوشـت معنـا در پايـان             به ديگر . شود  پايان رسيده، متوقف مي   
معناشناسي  ـ   هـتوان نشان   ه مي ـت ك ـل اس ـن دلي ـه همي ـب. خورد  م مي ـرقي  ـد رواي ـراينـف

 . خواند6معناشناسي بسته ـ  نشانه  را5روايي
معنايي بسـته     ـ  اما آنچه در كتاب حاضر مورد نظر مؤلف است، يك نظام نشانه           

تواننـد در هـر       اند كه مـي     ادراكي ـ   هاي حساس و حسي     معناها گونه    ـ   نشانه نيست، زيرا 
                                                                                                                             

 .)1381(شعيري .  1
2.  le parcours narratif du discours 

3.  les actants du discours 

4.  transformation 

5.  sémiotique narrative 

6.  sémiotique close 
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آنكـه    افتد بي   به همين علت است كه گاهي معنا اتفاق مي        . هركجا بروز نمايند  زمان و   
 اين اتفاق شده باشند و يا از قبـل          هكنشي در كار باشد و يا اينكه عوامل گفتمان متوج         

همـين   بـه . ريزي كرده باشـند     براي آن برنامه  )  كه در نظام روايي رايج است      گونه  آن(
سـازد و او را در مقابـل حضـوري     زده مـي  دليـل معنـا، هـر عامـل گفتمـاني را حيـرت      

يعنـي  . شـود   معنا ناميده مـي    ي است كه رخداد    چيز اين همان . دهد  منتظره قرار مي  غير
 پس نظامهـاي گفتمـاني   .دهد اي رخ مي    شده   پيش تعيين  اينكه معنا بدون هيچ برنامة از     

نشـده، درحــال   گيرنــد، نظامهـايي، تثبيــت   قـرار مـي  كـه در ايـن كتــاب مـورد مطالعــه   
 3 بيناكنشـي،  2 بيناعاملي،  1بيناذهني،( تعاملي    بازسازي، در تنش، تأثيرپذير و تأثيرگذار،     

در . خـوانيم    مـي  5»نظام بـاز  «اين نظام گفتماني را     . و همواره پويا هستند   ...)  4بيناشوشِي
 يي معنـا  ةا همواره در مقابـل گون ـ     پذيرد؛ بلكه م    گاه پايان نمي    چنين شرايطي، معنا هيچ   

گيـرد ولـي      اي كه گويا در مقابل ديدگان ما شـكل مـي            گيريم، گونه   گريزان قرار مي  
اي است كه سيال بودن معنا  يافتني نيست و اين همان نكته      گاه به طور كامل دست      هيچ
 .رساند را مي

هايي كه معـرف اشـكال        معناشناسي به مطالعة گفته      ـ   پس ديگر مأموريت نشانه   
  گفتمانهايي ؛ بلكه مطالعة  شود  محدود نمي اند    معنايي   ـ   ويژه يا خاصي از نظامهاي نشانه     

متفاوت و غيرمنتظره    است كه در آنها عمليات گفتماني راهي به سوي توليد گفتماني          
ها در كنار يكديگر نيست كه قدرت معنـا           وامل يا نشانه  بنابراين، ديگر چينش ع   . است

تنهـا بـازنمودي، بلكـه        نـه  يابـد، حضـور     گذارد، بلكه آنچه اهميت مي      را به نمايش مي   

                                                                                                                             
1.  intersubjectif 

2.  interactantiel 

3.  interactionnaire 

4.  interétat 

5.  système ouvert 
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ه ـك كلم ـ ـادراكي و در ي ـ    ـ    ي، حسي ـزا، عاطف   تـي، حساس و حساسي   ـشناخت  يـزيباي
كه عنوان گفتمان باز و      به همين دليل است      .معناهاست   ـ  توهمي، تخيلي و تفنني نشانه    

 معناها راهي   ـ   در چنين شرايطي، نشانه   . كنيم  معناهاي سيال انتخاب مي     ـ  زنده را براي نشانه   
اي كـه    شـرايط ويـژه  بر اساساند كه گفتمانها هر يك    هاي ارزشي   به سوي ارائة گونه   

رزش، نظـر، گفتمـان بـه محـل ثبـت ا           از ايـن  . پرورانند  در آن قرار دارند، در خود مي      
جـايي و تحـول آن بـه سـوي ارزشـي          توليد، دگرگوني، ويرانگـري، بازسـازي، جابـه       

 .گردد جديد و متفاوت تبديل مي
محـل بررسـي و تجزيـه و        شود تا ديگر گفتمـان فقـط          چنين ويژگيهايي سبب مي   

موضـوع  معناشناختي نباشد، زيرا همة ويژگيهاي نهفته در گفتمان آن را بـه                ـ  نشانهتحليل  
سخن، گفتمـان شـرايط ايجـاد        كند؛ به ديگر    معناشناختي تبديل مي   ـ   ي نشانه پژوهشها
 .سازد معناشناختي را فراهم مي  ـ هاي نشانه پردازي و يا تحول نظريه نظريه

علمـي و يـا خيانـت بـه        گنـاه 1گرايـي  طـولاني توسـط سـاخت   آنچـه مـدتهاي   
 كـه در مقابـل    بـود 2گرايـي  د نـوعي ذهـن   ش ـ  هاي تثبيت شدة زباني محسوب مـي        داده

گرفت، ولي امروز اين گناه علمي به نـوعي           مي  در مطالعات زباني قرار    3گرايي  عينيت
بسـت     مـا را از بـن      شناختي تبديل شـده اسـت؛ زيـرا         پژوهشهاي زبان  شمع هدايتگر در  

اي مربـوط بـه     ه ـ  منشـأ چنـين تحـولي را مـديون داده         . كنـد   مطالعات زباني خارج مـي    
پـونتي و همچنـين مطالعـات        رادي چـون هوسـرل، مرلـو      افهاي  پديدارشناختي و تلاش  

 كـه    معنـا  در باب نقصان     4شناختي لِوي استراوس و بالاخره اثر بسيار مهم گِرِمس،          قوم
 در راسـتاي همـين      .ها دارد، هستيم    بودن معنا و گريزان بودن نشانه        حكايت از ناكامل  

                                                                                                                             
1.  le structuralisme 

2.  subjectivité 

3.  objectivité 

4.  Greimas 
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 به نام ساختارگرايي محـض و يـا      ها بود كه در دو دهة هشتاد و نود ميلادي آنچه          تلاش
البتـه  . وارد ايـن عرصـه شـد     گنجيد، معناشناختي نمي ـ    گرايي در مطالعات نشانه     عينيت

مـدار و    ارزش بـراي نظـام گفتمـان جايگـاهي    1، بـاختين 1930ناگفته نماند كه از دهة      
 .گرفت مين يا عينيت نيافتة آن را در نظر ايدئولوژيك قائل بود كه بعد پنها

شناسان ديگري كه در رد عينيت محض در نظام گفتماني تلاش نمودند و               بانز
نوام چامسكي كه براي دسـتور زبـان جايگـاهي          : ند از ا  مورد اتهام قرار گرفتند عبارت    

زمـاني  «گيـوم كـه      قائل است كه با احساس فاعل سخن گره خورده است، و گوستاو           
 .داند ي دخيل ميشناخت گيري واقعيتهاي زبان  را در شكل2»عملياتي

 تـوان دريافـت كـه چــرا    اينـك بـا توجـه بـه همـة ايـن مشــاجرات علمـي، مـي        
هاي مستدل خود عبور      معناشناسي نياز به زماني طولاني داشت تا بتواند با نظريه            ـ  نشانه

معناشناسـي     ـ    به نشانه   را معناشناسي بسته    ـ   و يا نشانه   ي عيني، ساختارگرا  ـشناس ـ   از نشانه 
 .عطف و حساس تحقق بخشدباز، من

د ن ـپرداز  ارچوبي كه امروز علوم زباني در آن به فعاليـت مـي           ه چ  بر اين اساس،  
ساختارهاي تثبيـت شـده     : يافته است  تر از نظامهاي ساختارگرايي عينيت      بسيار متفاوت 

 قابليت سازماندهي خود را     نظامهاي زباني . ندا  حرك و پويا تبديل شده    هاي مت   به گونه 
 3شناسـي   انـد، هـر يـك نـوع         هاي مختلف جاي گرفتـه       در حوزه  ي اشكال زبان  اند،  يافته

منحصر به خود دارند و بالاخره عناصر شناختي با قابليتهاي پويايي و تحـول، جانشـين      
 .اند يافته شده هاي ساختاري استحكام گونه

 بـراي بسـياري از      تي گفتمـان  ـمعناشناخ ـ  ـ  هـجزيه و تحليل نشان   ـتتاب  ـد ك ـايـش
مثابة جهشي به شمار     شناسي و تجزيه و تحليل گفتمان به        شناسي، نشانه  صان زبان متخص

خـواهم در اينجـا بـا       مـي .  آن حـداقل در ايـران فـرا نرسـيده اسـت            نرود كه هنوز زما   
                                                                                                                             
1.  Bakhtine 

2.  temps opérateur 

3.  typologie 
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هاي علوم زباني در ايران بگويم كـه اگـر مـا امـروز                 متخصصان حوزه   اطمينان به همة  
گونه كه بايد استفاده نكنـيم، زمـان بسـياري از              آن ،نگيريم و از آن    زمان را در اختيار   

بنشـينند، بـه دور خواهـد        مسائل را به فراموشي خواهد سـپرد يـا قبـل از آنكـه بـه بـار                 
به همين  . ايم، برايمان حفظ كند      بدان نپرداخته   ما تواند آنچه را كه     زمان نمي . انداخت

ــه   دليــل اســت ــاني ب ــران زم ــا در اي ــوان گفــت م ــه مطالعــات  كــه شــايد بت ــوط ب مرب
گرايي پـرداختيم كـه در اروپـا ايـن حـوزة مطالعـاتي اوج خـود را پشـت سـر                        ساخت
 ةير در ارائ ـهرگونـه تـأخ  . داده بود شناسي باز معنا  ـ بود و جاي خود را به نشانه   گذاشته

سـازد كـه صـدمة        ناپـذير مواجـه مـي      ي جبـران  هاي زباني ما را با نقص و كمبـود          داده
 توليـدات زبـاني اعـم از كلامـي و           شـناختي   معنا   ـ هـات نشان ـلعرة مطا ـه پيك ـزيادي را ب  

 .كند غيركلامي وارد مي
، نشـان   »گفتمـان «كتاب حاضر داراي پنج فصل است؛ در فصل اول بـا عنـوان              

ــابع چــه شــرايطي اســت و چــه عناصــري     در خــواهيم داد كــه عمليــات گفتمــاني، ت
فصـل بـه بحـث و بررسـي آن          اي كه در اين       ترين نكته  مهم. ندا  گيري آن دخيل    شكل

 اسـت كـه در      2 به ميدان عملياتي   1خواهيم پرداخت چگونگي تبديل گفتمان هوشمند     
زننـد كـه      د و حضوري را رقـم مـي       گردن  هايي متفاوت، نو و ناآشنا تكثير مي        آن گونه 
 .ي گفتمان به سوي توليد معناهاي غيرمنتظره را به دنبال داردجهتمند

 نـام دارد، مـا را بـا جايگـاه           »د شـناختي گفتمـان    بع ـ«فصل دوم اين مطالعه كـه       
شــناخت در گفتمــان و شــگردهاي آن جهــت توليــد، دگرگــوني، بازســازي، تكثيــر، 

ند كـه بـر     تهمـين عناصـر هس ـ    . سازد  معنايي آشنا مي  ـ      جايي عناصر نشانه    هحذف و جاب  
و گردنـد   گذارند و به اين ترتيب يا سبب انحراف در آن مي          اطلاعات تأثير مي  چرخة  

پـس  . نماينـد   اي متفاوت ارائه مي     يا از طريق چالش و تباني، آن را بازسازي و به شيوه           
هـاي شـناختي موجـود و در جهـت      ريختن گونـه    گفتمان شناختي راهي به سوي برهم     

                                                                                                                             
1.  discours intelligent  

2.  champ opérationnel 
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 .در برخي موارد برتر است هاي شناختي متفاوت و سازماندهي گونه
  بـه   »ادراكي گفتمان  ـ     حسي دـبع«وان  ـا عن ـش ب ــژوهـن پ ــوم اي ـــل س ـصـدر ف 

معناها بـا جريانـات      ـ   هـه سيال و گريزان بودن نشان     ـت ك ـخام پرد ـن موضوع خواهي  ـاي
شناسي بـاز يعنـي اينكـه         معنا   ـ   به ديگر سخن، نشانه   .  رابطة مستقيم دارد   كياراد ـ   حسي
ادراكي قائـل    ـ   يـهاي هنري و ادبي، فرايندي حس     ويژه گفتمان  توليدات زباني، به  براي  

شـناختي ميسـر     گفتمان زنـده، غيرمنجمـد و پديدار       گيري  باشيم كه به سبب آن شكل     
هـاي مطالعـاتي      از گونـه   ادراكي گفتمان يعني فراتر رفتن        ـ  باور به فرايند حسي   . گردد

روح و غيرمنعطف و درنظرگرفتن حضوري حساس براي گفتمـان            ني، بي مكانيكي، ف 
 .شناسي زباني استوار است ي مكانيكي بر نوعي هستيكه به جاي تبعيت از ساختارها

. فصل چهارم اين كتاب به بررسي بعد عاطفي نظـام گفتمـاني اختصـاص دارد              
شناسـي    معنا ـ    ه چگونه با عبور از نشانه     ـود ك ـش  ص مي ـه مشخ ـش از مطالع  ـن بخ ـدر اي 

، راه بـراي ورود      و غيركنشـي   2شناسـي، پيوسـتاري     معنا ـ   هـه نشان ـي ب ـكنش و   1هـناپيوست
 .گـردد   كنـد، بـاز مـي       روايي خاصي تبعيـت نمـي      كه ديگر از هيچ منطق     3گري  شوِش

پـيش    روايـي از   هـا و معـادلات      بـا حضـور خـود، بـر همـة برنامـه           گـري     چنين شـوِش  
زند كه مبتني بر شـرايط عـاطفي     مي ل زده و فرايند جديدي را رقم      مهر ابطا شده   تعيين
 شده و داراي بخشهاي مشخص و مجـزا،         بندي   طبقه وج از جريانات شناختي   خر. است

تواند در هر لحظه گفتمان را دستخوش تغيير سـازد            يعني نوعي حضور عاطفي كه مي     
گفتمـان  . و به همين دليل آن را در شرايطي ناپايدار، منعطف و غيرمنتظـره قـرار دهـد      

ويتي پويـا   سازد كه به جـاي هـويتي ايسـتا، از ه ـ            گري مواجه مي   عاطفي ما را با شوش    
 .برخوردار است

 نشـان  »شـناختي گفتمـان   عـد زيبـايي  ب«در فصل پنجم از اين بررسي، بـا عنـوان           
                                                                                                                             
1.  discontinu 

2.  continu 

3.  sujet d´état 



 9پيشگفتار      

هـاي    گفتمـان از گونـه     1شناختي، ـ    فرايندي زيبايي  بر اساس ه  ـه چگون ـم داد ك  ـخواهي
هـايي متفـاوت، متمـايز و حتـي           گيرد و به ارائـة گونـه        رايج و متداول زباني فاصله مي     

هـاي معمـول و رايـج         جهت ايجـاد فاصـله و گـذر از گونـه          . پردازد  مير  گاهي ناهنجا 
بـر اثـر همـين     .اي است  نشانه2اي شناختي، نياز به تكانه هاي زيبايي زباني به سوي گونه 

شـود و بـا    كنـد، از بسـتر هميشـگي خـود خـارج مـي         تكانه است كه نشانه طغيـان مـي       
اي را رقـم       نـوين و غيرمنتظـره     ريختن معـادلات رايـج گفتمـاني، نظـام دريـافتي             برهم
شـناختي     در نظام زيبايي   .شود   يا شاعرانه خوانده مي    3»اي  عقلانيت اسطوره « كه   زند  مي

جـايي، گـزينش،      گفتمان، با عملياتي گفتماني مواجهيم كه با دخالـت، حـذف، جابـه            
اي جديـد و       تغييـرات ناگهـاني و غيـره موجـب بـروز نمايـه يـا جلـوه                 4سازي،  برجسته

ــه شــود كــه مبــدأ شــكل  هــا مــي از نشــانهمتفــاوت  ــاييهــاي ز گيــري گون شــناختي  يب
 .فرد است منحصربه

دهد كه معنا و فرايند توليد آن داراي          خوبي نشان مي    در مجموع، اين مطالعه به    
پـس ايـن اثـر بـه مـا كمـك            . ها يكسان نيسـت   كارهايي است كه در همة گفتمان     وساز

 .هاي مختلف مورد بررسي قرار گيردد تا شرايط توليد معنا در گفتمانخواهد كر

                                                                                                                             
1.  esthétique 

2.  choc 

3.  saisie mythique 

4.  accentuation 


